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ــت كه براى اعزام به  ــاله اس 16س
كردستان و نبرد با ضدانقلاب ثبت 
نام مى كند ولى به خاطر سن كم 
ــاع مى كنند.  ــرش وى امتن از پذي
ــكار تا  ــواده ان ــرار و از خان از او اص
ــس از تحقيق و  ــه مادرش پ آن ك
كسب اطلاعات رضايت نامه كتبى 
ــروز» راهى دفاع از  مى دهد و «به
ــود. درست  ميهن اسلامى مى ش
ــا، دفاع مقدس نيز  در همان روزه
ــود و «بهروز طاهرى»  آغاز مى ش
16ساله به جاى كردستان به اهواز 
و از آن جا به آبادان كه در آن زمان 
محاصره بود، اعزام مى شود. آثار به 
جا مانده از چندين عمل جراحى بر 
گردنش پيداست. به سختى صحبت 
مى كند و اين كمى آزارم مى دهد. 
دوست ندارم به زحمت بيفتد ولى 
خودش براى صحبت كردن تمايل 
ــوش گياهى  ــى دمن دارد. هرازگاه
مى نوشد كه بتواند به صحبت ادامه 
دهد. مى گويد: شب عيد سال 60 
در كانالى در جبهه «فياضيه» سنگر 
ــا 15روزى بود  گرفته بوديم. 10 ي
كه آب آشاميدنى سالم نداشتيم و 
از آب اروند مى نوشيديم. روزها به 
ــنگر  هيچ عنوان امكان خروج از س
ــت و شب ها به صورت  وجود نداش
ــير طولانى را طى  سينه خيز مس
ــايل و تجهيزات  مى كرديم تا وس
ــنگر منتقل كنيم. طاهرى  را به س
ــودم و محافظ  ــد و اضافه مى كند: من تيربارچى ب ــه اى ديگر مى نوش جرع
لودرهايى كه سنگرسازى مى كردند. حدود ساعت 12شب يك گلوله آرپى جى 
به تيربار من خورد و تركش آن به حنجره من آسيب جدى زد به گونه اى كه 

از سوراخ به وجود آمده در گردنم تنفس مى كردم. براى چند دقيقه زير خاك 
ناشى از انفجار بودم و متوجه نشدم چه شده است تا آن كه فرمانده مان مرا از 
زير خاك و قطعات تيربار بيرون كشيد. شدت جراحت و خونريزى آن قدر بود 
ــت يك وانت سوار كردند و در آبادان تحت اولين عمل جراحى قرار  كه مرا پش
گرفتم. پس از آن نيز به تهران اعزام شدم و در ارديبهشت ماه سال 60 به آلمان 
ــدم. وى اضافه مى كند: 2سال آلمان بسترى و در اين مدت 21 عمل  اعزام ش
ــد و ناى مصنوعى برايم تعبيه كردند. در سال 62،  تخصصى روى من انجام ش
يك ماه پس از بازگشتم از آلمان دوباره به جبهه رفتم و در عمليات خيبر و در 

جزيره مجنون شيميايى شدم و مجددا به آلمان اعزام شدم. 
هنوز مى خواستم بپرسم آيا همان پزشك آلمانى كه 21بار عملتان كرده بود 
شما را ديد يا نه كه خود مى گويد: همان پروفسور آلمانى باز پزشك معالجم بود 
و به محض ديدن من با عصبانيت گفت كه چرا با اين وضعيت و پس از 21بار 

عمل جراحى باز به جنگ رفتى؟
در پاسخش گفتم: اگر دشمن به خاك شما تجاوز كند و هنوز هم به تجاوزش 

ادامه دهد، شما فقط يك بار به جنگ با دشمن مى رويد؟ 
طاهرى اين بار هم 2ماه در آلمان بسترى مى شود و 8 عمل ديگر روى او انجام 
مى شود و سرانجام با مشكلات بينايى و تنفسى شديد به كشور باز مى گردد. اما 
اين پايان ماجرا نيست. 29 عمل جراحى باعث نمى شود كه بهروز دوباره راهى 
جبهه هاى نبرد حق عليه باطل نشود. او دوباره در عمليات كربلاى 4 شركت 
مى كند و اين بار به عنوان تكنسين پرستارى مجددا در جزيره مجنون شيميايى 
ــود و باز همان قصه و اين بار هم همان پروفسور آلمانى و تعويض  ناى  مى ش
مصنوعى و چندين عمل جراحى ديگر كه در مجموع به 47 عمل مى رسد. ولى 
اگر فكر مى كنى كه 47 بارعمل جراحى كرده، يك بار مجروح سخت شده و 
دو بار شيميايى، ديگر جبهه نمى رود، سخت در اشتباهى. طاهرى اين بار نيز 
در سال 1365راهى سنندج مى شود ولى مسئول بهدارى او را به جا مى آورد 
ــر مى گردد و با رزمندگان راهى جبهه هاى  ــاز مى گرداندش. به اصفهان ب و ب
جنوب مى شود ولى آن جا هم به قول خودش «آمارش را داده بودند» شناسايى 
ــت كه ديگر كوتاه مى آيد و  ــود و اجازه نمى دهند جلو برود. اين جاس مى ش
براى هميشه با جبهه هاى نبرد خداحافظى مى كند ولى دردهاى دوران دفاع 
مقدس هنوز با اوست. هنوز هرازگاهى مسير ناى و ريه گوشت مى آورد و بايد 
براى عمل مجدد به آلمان برود و هربار 15 تا 20ميليون تومان هزينه كند زيرا 
بنياد ديگر هزينه هاى عمل جراحى و اعزام او به آلمان را بر عهده نمى گيرد. 
ولى يك سوال بزرگ ذهنم را مشغول كرده، به راستى چرا اين همه پافشارى 
ــى كه ديگر توقعى از او نيست؟ طاهرى  براى رفتن به جبهه آن هم براى كس
مى گويد: اين تكليف ما بود. وظيفه ما بود. وقتى امام(ره) صحبت مى كردند، 
منقلب مى شديم. ديگر ماندن جايز و مقدور نبود. ما عاشق ايشان بوديم. و اين 
ــود كه خطبه عقد بهروز را امام(ره) مى خوانند. در  ارادت زمانى بيشتر مى ش
اين مراسم عقد كه در جماران صورت مى گيرد، امام راحل وكيل همسر بهروز 
 MBA ــوند و روحانى ديگرى وكيل خود وى.  طاهرى اكنون با مدرك مى ش
در يك شركت مشغول به كار است و به دو زبان انگليسى و آلمانى تسلط دارد. 
پسر بزرگش پزشك عمومى است و دخترش دانشجوى دندان پزشكى. براى او 
و خانواده اش اما دفاع و نبرد هنوز به پايان نرسيده. از نظر آن ها در اين مقطع 
ــانى زبده، متخصص و متعهد نياز دارد و تمام تلاش او  ــور به نيروهاى انس كش
خانواده اش بر همين اساس كمك به توسعه كشور است. ادامه صحبت بيش 
از اين ديگر برايش مقدور نيست. صدايش به شدت گرفته و خود خسته است. 
مردى كه تاكنون 47عمل جراحى را پشت سر گذاشته، اكنون نگران جراحى 

اقتصادى و سياسى كشور است.  


